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  کاوشی در حدیث دحو الارض
  

  *اکبر ربیع نتاجسید علی
  **زهرا لازری

  
  :چکیده

اعتقاد رایج بر این است که در ابتدا تمـام  . اندنام نهاده» الارضدحو «روز بیست و پنجم ذیقعده را 
ها بـه تـدریج در   های سیلابی نخستین فراگرفته بود، این آبهای حاصل از بارانسطح زمین را آب

ها از زیر آب سر برآوردند و با مرور زمان گسـترده شـدند، و   های زمین جای گرفتند، خشکیگودال
  .زیر آب بیرون زد، موضع خانه کعبه بوده استای که از اولین نقطه

گسـترش  : تواند به دو معنا استنباط شـود در احادیث می» دحو«شود که در این مقاله تبیین می
  .پذیر استزمین و حرکت زمین؛ و حمل دحو به هر دو معنا امکان

، بـه  نویسنده در نوشتار حاضر، ضمن بیان منـابع احادیـث دحـو الارض و بررسـی اسـناد آن     
کند کدام یـک از دو معنـای دحـو    پردازد، و با ذکر مستندات مشخص میمعناشناسی کلمۀ دحو می

و سنت متواتر مقابلـه کنـد تـا صـحت و      قرآنکند احادیث را با مورد نظر است، همچنین تلاش می
  .ها مشخص شودسقم آن
  

   :هاکلیدواژه
  .، بررسی حدیثقرآندحو الارض، کعبه، گسترش زمین، 

                                                            
 sm.rabinataj@gmail.com/ ه مازندراندانشیار دانشگا *

 zahralazari@aol.com/ ه مازندراندانشگا ارشدکارشناس دانشجوی  **
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 1390بهار و تابستان م، سوم، شماره پنج، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  طرح مسئله
 »ضالار دحـو «ب و روز ش ـ  به عنوان شب و روزی ،در کتب ادعیه و آداب و سنن

  . شده است ثبت
دَحـو از جهـت لغـوى بـه معنـى      . به معنى گستردن زمین است الارض دحو

محـل  گستردن است و بعضى آن را به معنى پرتاب کردن و تکان دادن چیزى از 
و چـون ایـن دو    )308ق، ص1418راغب اصـفهانی،  (اند ش نیز معنا کردهااصلی

 ـگرد معنا لازم و ملزوم یکدیگرند به یک مطلب برمى  د، بنـابراین مـراد از دحـو   ن
زمین از زیر کعبه گسترانیده شد، پس از آنکـه تمـام سـطح     الارض این است که

زمین را از زیر آب بیرون آورد کرۀ زمین را آب فرا گرفته بود، خداوند اراده کرد 
مَـا   وَالْـأَرْضِ وَ «: آمده است قرآنکه در تا برای زندگی موجودات مهیا گردد، چنان

خداوند در این آیه و ) 30: نازعات(»وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا«و ) 6: شمس( »طَحَاهَا
بسـیاری از  . گویـد آیات قبل از آن در مورد پیدایش و آفرینش زمین سـخن مـی  

مفسران از جمله طبرسی بر این باورند که این آیه، به دحو الارض اشـاره دارد و  
هـای  هـای حاصـل از بـاران   منظور آن است که در آغاز، تمام سطح زمین را آب

هـای زمـین جـای    ها به تدریج در گودالاین آب. سیلابی نخستین، فراگرفته بود
تر شدند تا بـه  دند، روز به روز گستردهها از زیر آب سر بر آورگرفتند و خشکی

و نخستین برآمدگی که آشکار شد، موضع خانۀ کعبـه بـود   . وضع فعلی درآمدند
ش، 1374مکـارم شـیرازی،   .(له بعد از آفرینش زمین و آسـمان روى داد ئاین مس

  )101، ص26ج
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا استنباط مذکور از روایات موسوم 

دحو الارض صحیح است؟ آیا زمین در ابتدا زیر آب بوده و از زیر کعبه سر بیرون  به
آورده است؟ آیا از کلمۀ دحو الارض معنای دیگری غیر از گستردن زمـین اسـتنباط   

  شود؟ آیا این احادیث از صحت لازم برخوردار است؟ نمی
شود منابع شیعه نقل میلازم به ذکر است احادیثی که در این زمینه آمده، بیشتر از 

  .ها بپردازیمنماید ابتدا به طرح آنکه مناسب می
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 کاوشی در حدیث دحو الارض                                   

  احادیث دحو الارض
علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن صالح اللفائفی عـن  . 1

الی منی ثمُ دحَاها  الکعَبۀَإن اللهََ عزََّوجَلََ دحَی الارضَ منِ تحَتَ «: قال ابی عبداالله
نی الی عرفات ثُّم دحَاها منِ عرفات الی منی فاَلارض منِ عرفات و عرفات منِ منِ م

  )؛ کتاب حج188، ص4ق، ج1384کلینی، (».الکعَبۀَمنی و منی منِ 
بـه  : کنـد روایـت مـی   صالح اللفائفی از امام صادق... علی بن محمد از: ترجمه

س از منا تا عرفـات و  درستی که خداوند زمین را از زیر کعبه تا منی حرکت داد، سپ
سپس از عرفات تا منا، پس زمین از عرفات، و عرفات از منا، و منا از کعبه گسـترش  

  .یافت
عن سهل بن زیاد، عن یوسف بن السخت ابویعقوب البصری، عن حمدان بـن  . 2

و عشرین منِ ذی  خمَسۀَفی «: قال بن عبداالله الصیقل، عن الرضا النضر، عن محمد
 ».و هـَبط فیـه آدم   الکعَبـۀَ ، و دحیت فیه الارض و نصَـبت فیـه   الرَّحمۀَنشَرت  ۀالقعَدِ

  )217ص ،11ج ق،1403 ،مجلسی(
در : کنـد روایـت مـی   سهل بن زیاد از محمد بن عبداالله الصیقل از امـام رضـا  

بیست و پنجم ذی القعده رحمت خدا نشر یافته، و زمین در این روز گسترش یافتـه  
  .دم در این روز به زمین هبوط کرده استو کعبه در آن نصب شده و آ

االله قال حدثنا محمد بن ابی عبداالله، عـن   رحمۀبن موسی  حدثنا علی بن احمد. 3
محمد بن اسماعیل، عن علی بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربیـع الصـحاف، عـن    

 علـۀ کتب إلیه فیما کتب من جواب مسـائله   إن أبا الحسن الرضا«: محمد بن سنان
ع البیت وسط الارض لانه الموضع الذی من تحتـه دحیـت الارض و کـل ریـح     وض

وضـعت فـی    بقعـۀ تهب فی الدنیا فإنها تخرج من تحت الـرکن الشـامی و هـی أول    
، ابن بابویه قمـی (».الارض لأنها الوسط لیکون الفرض لأهل المشرق و المغرب سواء

  )99ص ،2ق، ج1408
در  امـام رضـا  : ن سنان روایت کـرده از محمد ب... علی بن احمد بن موسی از«

آنجـا موضـعی   : جواب سؤال علت وضع خانۀ کعبه در وسط زمین بـرای او نوشـت  
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وزد، از زیـر رکـن   است که زمین از زیر آن حرکت کرده و همه بادها که در دنیا مـی 
ای است که در زمین وضع شده، چون آن شود و آن اولین بقعهشامی کعبه خارج می

  ».و برای اهل مشرق و مغرب تکلیف آن یکسان استوسط زمین است 
: قـال   عن ابى بکر الحضرمی عن أبى عبداالله علیه السـلام  ،ۀسیف بن عمیرعن . 4

لما أراد االله تعالى أن یخلق الأرض امر الریاح فضربن وجه الماء حتى صار موجا، ثم «
 ـ   د ثـم دحـى   ازبد فصار زبدا واحدا، فجمعه فی موضع البیت، ثم جعله جـبلا مـن زب

  )365ص ،1ج ،ق1415 ،عروسی حویزی(».الأرض من تحته
خدای متعـال  : کندنقل می سیف بن عمیره از ابی بکر حضرمی از امام صادق«

چون خواست که زمین را بیافریند، بادها را فرمان داد تا به شکم آب برخـورد کـرد،   
هم متصل  ها بهتا از آن موجی درست شد، سپس موج آب، کف کرد، پس همه کف

های متصل را در جای خانه کعبـه گـرد آورد و آن را کـوهی از    گردید، خداوند کف
  ».کف قرار داد، و سپس زمین را از زیر آن بسط داد

 سنۀخلقت قبل الارض بألفی  الکعبۀإن «: أخرج ابن المنذر عن ابی هریره قال. 5
یسبحان، فلما  الملائکۀعلی الماء علیها ملکان من  حشفۀو هی من الارض، إنما کانت 

 ق،1411، سیوطی(».أراد اللهّ أن یخلق الارض دحاها منها، فجعلها فی وسط الارض
  )93ص ،2ج

همانا کعبه قبل از زمین خلق شد به هزار سال : کندابن منذر از ابی هریره نقل می«
ی ای بر آب است که بر آن دو فرشته از فرشتگان الهو آن از زمین است، همانا جزیره

کنند، پس زمانی که خدا زمین را خلق کرد آن را از زیر هستند که خدا را تسبیح می
  ».کعبه حرکت داد، پس آن را در وسط زمین قرار داد

  
  بررسی سندی احادیث

  .پردازیماند، میاکنون به بررسی رجالی افرادی که احادیث دحو الارض را نقل کرده
  :صالح اللفائفی. 1
 ق،1403غروی حائری، .(راویان روایت اول استیکی از:اللفائفیصالح .5871    
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در مـورد ایـن راوی جـرح و    ) 63، ص10ق، ج1413؛ موسوی خویی، 408، ص1ج
  .تعدیلی بیان نشده، پس مهمل است

  :منصور بن العباس. 2
منصور بن العباس، ابوالحسن رازی، راوی دیگـر ایـن روایـت، مضـطرب     . 1102

 )413ق، ص1427نجاشی، .(الامر است

  :سهل بن زیاد. 3
مامقـانی نظریـات دو   . اندعالمان علم رجال در توثیق و تضعیف او اختلاف کرده

طرف را به تفصیل بیان کرده، و وثاقت او را برگزیده و برای آن دلایلی آورده اسـت،  
  .و دلیل قائلین به ضعف را رد کرده است

مانند صدوقان، که کلینی و سهل بن اند بزرگان اصحاب حدیث به او اعتماد کرده
زیاد شیخ و استاد او هستند و از او در موارد زیادی از کـافی بـدون واسـطه روایـت     

  خـود   رجـال و شـیخ طوسـی در   مـن لا یحضـره الفقیـه    ویژه صدوق در اند، بهکرده
سـید  .(انـد اند که سهل بن زیاد مورد اعتماد است و در مورد او بدگویی نکـرده آورده
 )24ـ21، ص3ش، ج1363العلوم، بحر 

 بـن  محمـد  بـن  حمددانسته است و حتی ا معتمد غیر وضعیف ما نجاشی، او را ا
ابــن ) 185ق، ص1427نجاشــی، .(او شــهادت داده اســت کــذب و غلــوبــه  عیســى

غضائری گفته او جداً ضعیف است، و او را فاسد المذهب و فاسد الحـدیث دانسـته   
  )2، ص5تا، جابن غضائری، بی.(است

میرزا محمد استرآبادی در مورد سـهل بـن    رجالوحید بهبهانی در تعلیقۀ خود بر 
او . سهل بن زیاد، ضعفش مشهور و عاری از وثاقـت اسـت  : گویدزیاد این چنین می

سـید  .(ضعیف است: در مورد او گفته است وجیزهمجلسی اول در . است الروایۀکثیر 
  )24- 21، ص3ش، ج1363بحر العلوم، 

 : علی بن محمد. 4

. علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان الرازی الکلینی معروف به علان، ثقه و عین اسـت 
 )88، ص2ق، ج1408نجاشی، .(بوده است أخبار القائم علیه السلاموی صاحب کتاب 
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  :محمد بن عبداالله الصیقل. 5
 رضا امام صحابا برقی معتقد است که او از: الازدی الصیقل عبداالله بن محمد

موسـوی خـویی،   .(را درک کرده است موسى الحسن بااز کسانی است که ا ،است
در مورد جرح و تعدیل او گزارشـی نرسـیده، پـس مهمـل     ) 148، ص17ق، ج1413
  .است
  :حمدان بن النضر. 6

در مورد این راوی جرح و تعدیلی در کتب رجالی نیامده و اطلاعـاتی در دسـت   
  .نیست، بنابراین مهمل است

  :یعقوب بصری بوا السخت، بن یوسف. 7
 عسـکری امـام   صـحاب ا از بصـری،  یعقـوب،  بوا: السخت بن یوسف .5883

 مرتفع و ضعیف او :گفته است الغضائری ابن) 403، ص2تا، ج، بیشیخ رجال.(است
را  وا یحیى بن حمدا بن محمد در فهرست هنگام ترجمه شیخ و نجاشی. است القول

  )187، ص17ق، ج1418تفرشی، .(اندنکوهش کرده
  : محمد بن سنان. 8

شیخ مفید بیان کرده که او ثقه است، . اندعلما دربارۀ شأن و مقام او اختلاف کرده
اند که او همچنین نجاشی و ابن غضایری گفته. اما شیخ طوسی گفته که ضعیف است

سنان ضعیف و از غالیان است، و فضل بن شاذان در بعضی از کتب بیان کرده که ابن 
حسن .(ق، فصل الثانی و العشرون فی المیم1417مطهر حلی، .(از کذاب مشهور است

  )54، ص1، جش1362بن زیدان، 
به نظر مهروش، محمد بن احمد سنانی همان محمد بن احمد شیبانی است که در نام 

شیبانی یکی از مشایخ شیخ صدوق در شهر ری بوده . ها تصحیف صورت گرفته استآن
یخ صدوق تا بدان حد قابل اعتماد بوده، که بارها به روان وی رحمت نثـار، و  و از دید ش

برخی از . روایت از او نقل کرده است 63شیخ صدوق، . با الفاظ مدح از او یاد کرده است
های شیعی پیدا کرده است، همچـون  ای در میان آموزهاین روایات جایگاه و اهمیت ویژه
  )173، ص1388مهروش، ( .ق در نقل آن متفرد استزیارت جامعۀ کبیره که شیخ صدو
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  :الصحاف الربیع بن قاسم .9
  )1ص  ،52جزء ،ق1417 ،مطهر حلی.(است مذهبیغال و ضعیف در حدیث، 

  :علی بن العباس. 10
، 17ق، ج1413موســوی خــویی، .(انــدطریــق او در روایــت را ضــعیف شــمرده 
  )125ص

  :محمد بن اسماعیل. 11
  .استجزو اسامی مشترک 

  :محمد بن ابی عبداالله. 12
 أبـی  بـن  محمـد  به او الکوفی بوالحسینا الاسدی عون بن جعفر بن محمد .437
 کندروایت می ضعفاءمگر اینکه او از  است، حدیثال صحیح ه وثق .گویندمی عبداالله
  )2، ص60تا، جزءابن داوود حلی، بی.(گویدسخن می تشبیه و جبرو از 

  :موسیعلی بن احمد بن . 13
  .راوی مجهولی است و نام او در کتب رجالی موجود نیست

  :ۀسیف بن عمیر. 14
 أبـی  و صـادق  امام از. و ثقه است کوفی النخعی عربی، ۀعمیر بن سیف .504
ی است که اصحاب ما از او روایت کتاببرای او . کندم روایت میالسلا علیهما الحسن

  )133، ص1ق، ج1427نجاشی، .(کنندمی
  :بکر الحضرمیابى. 15

امـام   صـحاب ا از .الکـوفی  الحضـرمی  محمـد  بن بکر عبداالله أبی بن بکر. 1837
امـا در مـورد او جـرح و    ) 175، ص4ق، ج1413موسـوی خـویی،   (است صادق

  .تعدیلی بیان نشده پس مهمل است
  :ابن المنذر. 16

کردار درستاو را عادل و  ،)318م (النیسابوری بوبکرا المنذر، بن براهیما بن محمد
 موسـوعۀ ( .تصنیف کرده اسـت ... و مبسوط، اجماعهایی از جمله او کتاب. انددانسته

  )23ـ21تا، صاصحاب الفقهاء، بی
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  :ابوهریره. 17
است که در مـدت کمتـر از سـه     ترین صحابۀ پیامبرترین و پرحدیثاو حافظ

تحمل . حدیث از پیامبر نقل کرده است 5374سال مصاحبتش با آن حضرت، بالغ بر 
و حفظ این حجم از مطالب در آن مدت، باعث شد تا او بـه عنـوان نخسـتین راوی    

روی در اتهام جعل روایت از زبـان پیـامبر و زیـاده   . متهم در تاریخ اسلام مطرح شود
دقتی در آن، چیزی بود که بـرای نخسـتین بـار از ناحیـۀ اصـحاب      نقل حدیث و بی

ویـژه عایشـه،   طالب، عمر بن خطاب، زبیر بن عـوام و بـه  مانند علی بن ابی پیامبر
  ) 929، ص2ش، ج1380راویان مشترک، .(متوجه ابوهریره شد

هـا ثقـه و عـادل    شود که بعضی از آنبا یک نگاه کلی به احوال راویان آشکار می
  .اند، اما بعضی دیگر مانند منصور بن عباس، مضطرب الحدیث استبوده
  .اندسهل بن زیاد را ضعیف و متهم به کذب و غلو کرده 

و محمد بن سنان از نظر شیخ طوسی، نجاشی و ابن غضائری  السخت بن یوسف
  . ضعیف و غالی بوده است

سـت و  مـذهب ا هـم ضـعیف و غـالی    العباس بن علی الصحاف الربیع بن قاسم 
  .گرایش داشته است تشبیه و جبرو به  کندروایت می ضعفامحمد بن أبی عبداالله از 

  . به همین سبب از نظر احوال روات اشکالاتی به احادیث وارد است
پرداخته و سپس احادیـث دحـو   » دحا«اکنون شایسته است به بررسی لغوی واژۀ 

ایـن احادیـث از صـحت کـافی     ، سنت متواتر عرضه کنیم تا ببینیم قرآنالارض را بر 
  ها اعتماد کرد؟شود به آنبرخوردارند و آیا می

  
  معناشناسی کلمۀ دحو
  :دحو به معنای گسترش

  .بَسَطَها: دحََا الأَرضَ یَدحُْوها دحَْواً. البَسطُْ: الدحْوُ: دحا. 1
  
  
و فـی  . فـی دحََوتْـُه حکاهـا اللحیـانی    لغۀبَسَطْته،:ءَ أدَحْاهُ دحَْیاًو دحََیْتُ الشی    

 ، یعنی باسطَِ الأَرَضِینَ المَدحُْواتِاللهم دَاحیَِ:علیّ و صلاتهِ، رضی االله عنه  حدیث
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  )251، ص14ق، ج1410ابن منظور، (.و مُوَسعَها، و یروى دَاحیَِ المَدحِْیاتِ
ت به معنای گستراندن اس ـ» دحاها«، واژه لسان العرببر اساس فرهنگ : نتیجه

  .نه غلطاندن
أصل واحد یدلّ على بسط و تمهیـد، یقـال دحـا اللّـه الأرض یـدحوها       :دحى. 2
  .إذا بسطها: دحوا

معنـای گسـترانیدن اسـت نـه     بـه  » دحاها«، واژۀ التحقیقبر اساس فرهنگ : نتیجه
  )180، ص3ش، ج1360مصطفوی، (.غلطاندن

أی بسـطها، مـن   ) 30: نازعـات (»دحَاَهَـا واَلْـأرَضَْ بعَْـدَ ذلَِـکَ    «: قوله تعالى) دحا(. 3
  .بسطته »ء دحوا دحوت الشی«

، و هو الیوم الخامس الکعبۀأی بسطها من تحت » یوم دحو الأرض«و فی الحدیث 
  .ۀو العشرون من ذی القعد

به معنای گسترانیدن اسـت  » دحاها«، واژۀ مجمع البحرینبر اساس فرهنگ : نتیجه
  )134ص ،1ش، ج1365طریحی، .(نه غلطانیدن

  .البسط: الدحو. 4
بـه معنـای گسـترانیدن اسـت نـه      » دحاهـا «، واژۀ العـین بر اساس فرهنگ : نتیجه
  )280، ص3ق، ج1419فراهیدی، .(غلطاندن

  :دحو. 5
  )31ـ30: نازعات(»مرَعْاَهاَ أخَرْجََ منِهْاَ ماَءهاَ وَ *واَلأْرَضَْ بعَدَْ ذلَکَِ دحَاَهاَ«

 ۀدر خطب ـ. دو بمعنى بسط و گستردن اسـت دحو و دحى هر : گفته استطبرسى 
یی یعنى اى خدا »اللهّمّ داحى المدحواّت و داعم المسموکات«: آمده نهج البلاغه  70

 ـ .ىیها بالا رفته ۀى و بر پا کنندیهانیگستردۀ که گسترند معنـى غلطانـدن   ه اگر دحو ب
  .هایىآسمان ۀى و بالا برندیها غلطنده ۀکه غلطانند ییخدا :ستچنین ا باشد معنى آن

کـه  از اینسـت  عبـارت ا  معنـى آن  ،شریفه گسترش باشد ۀاگر مراد از دحو در آی
در ایـن صـورت بـا     ،معنى غلطانـدن باشـد  ه زمین را پس از آسمان بگسترد و اگر ب

گردش ه یعنى زمین را بعد از آسمان ب ،شودحرکت وضعى و انتقالى زمین تطبیق می
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، 2ش، ج1371قرشـی،  (.یـد آگسـتردن بهتـر مـی   نظر نگارنده، ه ب .و چرخش درآورد
  )330ص

  :دحَاَ. 6
ش، 1370مهیـار،  .(خداونـد زمـین را آفریـد و گسـترد    : اللهُّ الأرضَ] دحو[دحَوْاً 

  )386ص
و اخباری که ) 30: نازعات(»واَلأْرَضَْ بعَدَْ ذلَکَِ دحَاَهاَ«علامه شعرانی در بیان مفاد آیۀ 

کرۀ زمین را از دو جانـب قطـب   «: فته استدر مورد یوم دحو الارض روایت شده گ
اندکی تطامن است، یعنی اندکی مسطح و فرورفتگی دارد و آفاق اسـتوایی و قریـب   

زمـین   ۀها را چون مکۀ مکرمه تقبب است، یعنی برآمدگی دارند، و آب همۀ کـر بدان
را فراگرفته بود و چون فرو نشست قهراً جای برآمده زمین که قبه آن است و تقبـب  

ن بیش از جاهای دیگر است، در نخستین بار نمودار شده اسـت و آن مکـۀ مکرمـه    آ
کم فرو نشست و تقلیل یافـت، قسـمت پدیـد آمـدۀ زمـین بـه       است و چون آب کم

بنابراین دحو باید قبه . تدریج گسترش یافت که از آن تعبیر به دحوالارض شده است
 25درجـه و   21که عرض آن  ترین جای ارض مکۀ مکرمه بوده باشدبه معنی برآمده

زاده حسن.(درجه است 67دقیقۀ شمالی است، و طول آن از ساحل بحر محیط غربی 
  )233ـ232، ص1، ج1371آملی، 
  

 دحو به معنای حرکت

  معنـی  » گسـترانید «بـه معنـای    قـرآن را در آیـات  » دحـی و طحـی  «عموم مفسران، 
با شـواهدی از   و الاسلام الهیئۀالدین شهرستانی در هبۀاند، دانشمند محقق سید کرده

دحـو،  «: به کار برده و گفتـه اسـت  » به گردش درآورد«لغت عرب، آن را در معنای 
گردشی است که چیزی ضمن گردش بر دور خود بر محور دیگری نیـز بچرخـد و   
حرکت کند، مانند فرفره، و این معنی کـاملاً مبـین کیفیـت گـردش زمـین اسـت و       

تـا،  شریعتی، بـی (».شودمحسوب می قرآنمعجزات علمی مطابق اکتشافات جدید از 
 ) 44ص
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مسئلۀ دحو الارض در کلام شریعت ما لفظاً و معناً امر متواتری است و اختلافـی  
  .که هست در حقیقت، ناشی از اختلاف در معنای دحو است

انـد، امـا   ها تا امروز لفظ دحو را به معنی بسط و گستردن بـرده به طور کلی، مسلمان
بینیم که آن از رجوع به کتب لغت عرب و مواضع استعمال این لفظ و مشتقاتش میپس 

  .را در اکثر یا همه لغات و استعمالات معنای دیگری است و آن راندن و جنباندن است
، شواهدی اقامه کرده مبنـی بـر اینکـه    اسلام و هیئتمرحوم شهرستانی در کتاب 

حو، همان حرکت وضعی و انتقالی کره مقصود شارع مقدس اسلام از استعمال لفظ د
  :اند ازاز جمله این شواهد عبارت. زمین بوده است

: »ۀمـدحا «رانـدم شـتر را، و   : »دحیت الابل«: گویداست که می قاموسعبارت . 1
که بر هر چه عبور کنـد،  چوبی است که اطفال بر روی زمین به چرخ در آورند چنان

ه هم مانند حرکت زمـین مرکـب از حرکـت    آن را با خود کشد و حرکت این بازیچ
  )تا، ماده دحوفیروزآبادی، بی.(وضعی و انتقالی است

یعنی زمین را از مقر خود » واَلأْرَضَْ بعَدَْ ذلَکَِ دحَاَهَـا «: راغب است که مفرداتدر . 2
دحا المطر الحصا عـن  «: گوینداین تفسیر مأخوذ از قول عرب است که می. زایل کرد

و ) 308ق، ص1418راغب اصفهانی، (1»دحو ترابها و منه ادحی النعاموجه الارض فی
جا شدن سنگ و خاک از روی زمـین مسـتلزم ایـن اسـت کـه      بدیهی است که جابه

 .اجزای آن غلطان شود و همین خود مشتمل بر حرکت وضعی و انتقالی است

اسـت  » داحی بـاب خیبـر  « های مشهور حضرت امیریکی از صفات و لقب. 3
یعنی پرتاب کنندۀ درب خیبر و غالباً هر چیزی که پرتاب شود، به دور خـود چـرخ   

 .زندهم می

با معنی گسـترش،  » دحو باب خیبر«در این باره آثار و اشعار فراوانی وارد شده و 
  . سازش ندارد

رمـل  مبیض النعام فی ال ۀالادحو«این عبارت آمده است که  صحاح جوهریدر . 4
  و روشـن اسـت کـه چـون شـترمرغ      » عند حفرها برجلها ثم تبیض فیـه  ۀلانها تدحو

                                                            
 .ریزه و خاک را از روی زمین راند و پنجۀ شترمرغ خاک را از جا برانگیختباران، سنگ. 1
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شود ماننـد زمـین   ها غلطان میزند، ناچار ریگها را برای تخم گذاردن پس میریگ
ابـن  .(همچنین است غلطاندن شترمرغ تخـم خـود را  . کندحرکت و چرخش پیدا می

  )ق 393حماد جوهری، م
دحا المطر الحصی عن وجه الارض «: خوانیمچنین می اقرب الموارددر کتاب . 5

دفعها؛ و یقال للاعب بالجوز ابعد المدی و ادحه ای ارمه و مر الفـرس یـدحو دحـواً    
پس استعمال لغت دحو در مورد سنگریزه و گـردو و خـاک معنـی     1»رمی بیدیه رمیاً

 . رساند مثل حرکت و غلطیدن زمین در فضاحرکت دادن و غلطاندن را می

فلمـا خلـق   «: فرمایدنقل شده تا آنجا که می روایتی طولانی از حضرت امیر. 6
در این  2».ثم بسطها علی الماء فاحاطت بکل شیء الکعبۀاالله الارض دحاها من تحت 

خبر هم دحو به معنی تحریک است نه بسط، زیرا اگر به معنی بسط بود دیگر از ذکر 
ه عطف بسط بر دحو، دلیل مغایرت معنوی این نیاز بود، چه آنکبی» ثم بسطها«جمله 

عطف کرده که برای ترتیـب و  » ثم«خصوص چون به وسیلۀ حرف دو لفظ است، به
» فاحاطـت بکـل شـیء   «این خبر به قرینۀ . تأخر زمان معطوف از معطوف علیه است

 .دلالت بر کرویت زمین نیز دارد، زیرا احاطۀ جسم کنایه از گردی آن است

قطعاً اجزای زمین است و ترتیب تکون زمین در این خبر، موافق مقصود از شیء 
آرای متأخران است که گویند زمین اول به وجود آمد و سپس متحرک و غلطان شـد  

  .و از این حرکت و غلطیدن کرویت پیدا شد
بـارانی آمـد   «: شهرستانی به نقل از ابن اثیر در حدیثی از ابن عمر آورده است. 7 

در «: و از این قبیل است حدیث ابی رافـع کـه گویـد   » حرکت دادکه سیلش بطحا را 
ــا حســنین   و مــداحی عبــارت از » کــردیملعــب مــداحی مــی زمــان کــودکی ب

هـا را بـه   هایی است مدور به شکل گلوله که اطفال گودالی کنده آن سـنگ پارهسنگ
                                                            

گردوبازی به معنی اند به معنی راندن باران ریگ را از روی زمین، و در دحو را در عبارت مذکور استعمال کرده. 1
  .های خود راانداختن گردو، و در دویدن اسب به معنی افکندن او دست

پس هنگامی که خدا زمین را آفرید آن را از زیر کعبه حرکت داد پس از آن پهنش نمود، پس زمین بر همه چیز . 2
   .احاطه کرد
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 جانب آن رانند و سنگ هر کس در گودال افتاد او برده است، و دحـو آن اسـت کـه   
دحو حجاره چه صـورتی  : بازیگر، سنگ و گردو را بیندازد، و از ابن مسیب پرسیدند

  .  اندازی استباکی در آن نیست و مقصود سنگ: دارد؟ گفت
با این توضیح، تفسیری که برای لفظ دحو بیان شده، از آیۀ شریفۀ حرکت وضعی 

 أخَْـرجََ منِهَْـا ماَءهَـا وَ   «مؤید این تفسـیر جملـۀ   . شودو انتقالی زمین در فضا استفاده می
ذکـر شـده، زیـرا جوشـیدن     » واَلأْرَضَْ بعَدَْ ذلَِـکَ دحَاَهَـا  «است که بعد از جملۀ » مرَعْاَهاَ

ــرات آن  چشــمه ــایر تغیی ــان و س ــان و درخت ــا و رشــد گیاه ــا نتیجــۀ حرکــت  ه   ه
روزی و سالیانۀ زمین است، به ملاحظـۀ انقـلاب طبـایع و اخـتلاف فصـول و      شبانه

خلاصۀ همۀ استشهادات مزبور، اثبات استعمال لفظ دحو در معنی حرکـت و   احوال،
گردش است که در این صورت، آیات شریفه دلیل بر این خواهد بـود کـه زمـین در    

  )183ـ178، ص1ش، ج1342شهرستانی، : ک.ر(».فضا متحرکت و غلطان است
  :آیات ذیل، مبین حرکت وضعی و انتقالی زمین است

، ناظر به 10: ، لقمان31: ، انبیاء15: ، نحل7: ، نبأ89: ، نمل6 :، شمس25: مرسلات
: ، فصـلت 89: ، نمل6: ، شمس25: ، مرسلات15: حرکت وضعی زمین، و آیات ملک

  .مبین حرکت انتقالی آن 11
  .22: ، بقره6: ، نبأ53: طه ،10: های دیگر زمین آیاتی مانند زخرفدر مورد حرکت

  )15: نحل( ».سبُلاًُ لَّعلََّکمُْ تهَتْدَوُنَ أنَهْاَراً وَ واَسیَِ أنَ تمَیِدَ بکِمُْ وَألَقْىَ فیِ الأرَضِْ رَ وَ«ـ 
إلِیَْـهِ   کلُُـوا مِـن رزقِْـهِ وَ    هُـوَ الَّـذیِ جعََـلَ لکَُـمُ الْـأرَضَْ ذلَوُلًـا فاَمشُْـوا فِـی منَاَکبِهَِـا وَ         «ـ 

 )15: ملک(».النُّشوُرُ

 )6: نبأ(»مهِاَداًألَمَْ نجَعْلَِ الأْرَضَْ «ـ 

  )6: شمس(»ماَ طحَاَهاَ واَلأْرَضِْ وَ«ـ 
رضـایی  .(مورد اسـتناد واقـع شـده اسـت    ) 30: نازعات(»واَلأْرَضَْ بعَدَْ ذلَکَِ دحَاَهاَ«ـ 

  )172، ص1ش، ج1383اصفهانی، 
ۀ کـه در سـور   »طحـا « دحى که فقط در این سوره آمده، و از جهت لفظ و معنا به

شدت پرتاب کردن باشد، ه معناى به ب »دحو« از» دحى« اگر .شبیه است ،شمس آمده
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و (باشـد نخستین خلقت و جدا شدن زمین از منشأ اصلى خود مـی  ۀمرحله نظر آیه ب
 ـ  ،)پرتاب گوى ملازم با حرکت انتقالى و وضعى است گسـتردن و    معنـاى ه و اگـر ب

آن از مـواد  ست که زمین سـرد شـده و سـطح    ا ای آماده کردن باشد، نظر آیه به دوره
ه دآماده براى ظهور برکـات و رحمـت خداونـد و زنـدگى ش ـ     ،خاک و عناصر اولیه

  ) 106ـ 105، ص3ش، ج1362طالقانی، .(است
 ۀدحو است و آن توسع مثل لغت وطح معنای لغت«: نویسد می مفرداتراغب در 

 :گویـد  دحـا مـی   و در جـای دیگـر در مـورد لغـت     »چیزی و حرکت دادن آن است
  )308ق، ص1418راغب اصفهانی، (».زمین از محل خود است حرکت دادن«

نازعـات را   ۀسور 30 ۀالدین شهرستانی معتقد است که اولین کسی که آیهبۀسید 
متوفـای  (علامه سید محمد حسین مرعشی شهرستانی ،اشاره به حرکت زمین دانست

شهرسـتانی،  (.بود که به زبـان پارسـی منتشـر شـده اسـت      موائدۀ در رسال) ق 1315
  )51، ص1ش، ج1342

را به معنای گستردن و خـروج زمـین از زیـر آب    » طحاها«، کلمۀ تفسیر نمونهدر 
گوید کـه برخـی معتقدنـد ایـن تعبیـر، اشـارۀ       می» راندن«داند، ولی با ذکر معنای می

مکـارم  .(کنـد اجمالی به حرکت انتقالی و وضعی زمین دارد و این احتمال را رد نمـی 
  )44، ص27ش، ج1374شیرازی، 

 الکَعبـَۀ إن اللَهَ عَزَّوجََلَ دحَی الارضَ مِن تَحـتَ  «مرحوم شهرستانی از حدیث 
چنـین  » ...الی منی ثُم دَحاها مِن منی الی عرفات ثُّم دَحاها مِن عرفـات الـی منـی   

کند که خدا اول سبب و علت حرکت را در محل کعبـه از زمـین ایجـاد    اظهار می
آورد زمین را از زیر کعبه به سمت شرق آن که منـا باشـد    کرد، پس به حرکت در

و سپس به سمت شرق منا که عرفات باشد و همچنـین از عرفـات آن را حرکـت    
روزی داده برگرداند به موضع کعبه و منا برگرداند در نتیجه گردش وضعی شـبانه 

  . زمین تکمیل گردید
منـا از بـین سـایر    اگر دحو به معنی بسط و کشش باشد، مسلماً تخصیص جهت 

  )194، ص1ش، ج1342شهرستانی، : ک.ر.(جهات عبث و بیهوده خواهد بود
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نقل شده که فـرد شـامی از او پرسـید چـرا مکـه را مکـه        علی روایتی از امام
و آنچه در تفاسیر  برای اینکه خدا زمین را از زیر کعبه حرکت داد؛: نامیدند؟ امام فرمود

بسط و کنند، منافی این معنا نیست، زیرا هر از دحو الارض به بسط و گسترش یاد می
  )90، ص30ش، ج1365صادقی تهرانی، .(انبساطی ملزم به حرکت و اضطراب است

و امثال آن، همه به معنی تحریک خاص استعمال » دح«و » دحو«و » مک«و » بک«
 .که این الفاظ بر محـل کعبـه اطـلاق شـده اسـت      شود و به همین مناسبت استمی

  )196، ص1ش، ج1342شهرستانی، (
قبـل از   قـرآن احادیث دحو الارض بیان کنندۀ حرکت زمین از زیر کعبه است که 

همه به حرکت کردن و حتی به حرکات وضعی و انتقالی و غیره زمـین اشـاره کـرده    
  )135، ص1ش، ج1361نژاد، پاک.(است
  

  دیث دحوالارضبررسی محتوی احا
  :قرآنمطابقت احادیث با . 1

. موضوع چگونگی پیدایش جهان همیشه فکر بشر را به خـود مشـغول کـرده اسـت    
  مفســران و . در آیــات متعــددی اشــاراتی بــه ایــن مســئله کــرده اســت قــرآن کــریم

  :اندنظران در این باره به آیات زیر توجه کردهصاحب
  )11: فصلت(».هِیَ دُخانٌ إِلَى السماءِ وَ  ثمُ اسْتَوى«ـ 
  )10:دخان(»مُبینٍ رتَْقِبْ یَومَ تاَتِْی السماءُ بدُِخانٍافَ«
وَ لمَْ یَرَ الَّذیِنَ کَفَرُوا أَنَّ السماواتِ وَ الأْرَضَْ کانَتا رتَْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعلَْنا مِنَ الْمـاءِ کُـلَّ   أَ «
  ) 30:انبیاء(»ءٍ حَی شَیْ

  .رساند انبساط جهان را می، این آیه به خوبی
   )7:هود(»وَ کانَ عَرْشُهُ علََى الْماء«

و یـا  ) 11: فصـلت (ها از آن به وجود آمده اسـت مفهوم دودی را که آسمان قرآن
همچنین مفهوم آبـی  ) 30: انبیاء.(معنای دوختن و شکافتن را روشن بیان نکرده است

  )7: هود.(را که هستی از آن ایجاد شده، معین نشده است
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 ».رقـیم مـائرٍ   و ...سـکائک الهـواء   ثمّ أنشأ سبحانه فتقَ الاجواء و شقّ الارجـاء و «
  )1، خطبۀ 1370شهیدی،(

بـه   آفرینش از جوّ، فضـا و هـوا آغـاز شـده اسـت، و      از منظر علیبدین سان 
ۀ بـا واژ  قـرآن احتمال قویّ این موضوع همان مادهّ گازی است که در دو آیه از آیات 

  .آمده است )دخان (=دود
اند که هستی از یک ماده یا یـک اصـل بـه    بنابراین، دین و علم در این نکته متفق

  .وجود آمده، سپس به عوالم دیگری تقسیم شده است
فضای کیهانی . گازی بود که فضا را پر ساخت: گویدعلم جدید در مورد ماده می

عناصر سـنگین و  آکنده از گازی است که در آن پخش شده و حاوی ذرات بسیار از 
  طـور کـه ذرات آب در داخـل ابـر انباشـته      به صورت ابرهای خاکی است، و همـان 

  شـود و بـه صـورت مـه غلـیظ      گردد، این ذرات نیز منعقـد مـی  شود و منعقد میمی
آمده، همان آب معروف است و چیـزی   قرآنپس منظور از آب که در آیه . آیددرمی

  .دیگر نیست
جو کرد تا معنای وجست» وَ کانَ عرَشْهُُ علَىَ المْـاء ««آیۀ  پس باید معنای عرش را در

  جـوهری و دیگـران   . عرش در لغـت دارای چنـد معناسـت   . درست آن به دست آید
: نمـل (»نکَِّروُا لهَاَ عرَشَْـهاَ «: آمده است تنزیلدر . عرش تخت پادشاهان است: گویندمی
  .گویندرا عروش میعرش به معنای سقف خانه نیز آمده است و جمع آن ) 41

ابوعبیـده در سـخن   . عرش، در نام مکه نیز آمده است، بنـّا را نیـز عـرش گوینـد    
ای که خالی ، خداوند در مورد قریه»معروشات و غیر معروشات«: خداوند گفته است

عـرش، معنـای   ) 259: بقـره (»...هیَِ خاَویِۀٌَ علَىَ عرُوُشهِاَ وَ«: فرمایداز سکنه شده بود، می
عرش به معنای عرش خدا که فرشتگان روز رستاخیز آن . دهدسلطنت نیز میملک و 

  )17: حاقه(»...یحَمْلُِ عرَشَْ ربَکَ فوَقْهَمُْ یوَمْئَذٍِ ثمَاَنیِۀٌَ وَ«: کنند، نیز آمده استرا حمل می
ها و زمین و هرچه در میـان  از بین معانی عرش، ملک که عبارت از اجرام آسمان

قابل دید و محسوس است و همچنین معنای عرش به بناّ، که عبارت هاست، چون آن
بـه ایـن ترتیـب،    . هاست، قابل قبول اسـت ها و زمین و برپاداشتن آناز ایجاد آسمان
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ملـک  . یعنی خدا ملک خود را بر روی آب نهاده اسـت  »وَ کانَ عرَشْهُُ علَىَ المْاء«معنای 
  . ه استخدا آسمان و زمین است که بر روی آب بنا شد

به این ترتیب خداوند نخست آب را آفرید و همـراه آن عناصـر دیگـر را آفریـد،     
آن بخار انباشته شد و خداونـد از آن  . سپس در آن گرما نهاد و از آن بخار خارج کرد

الخطیـب،  .(هـا و زمـین اسـت   بخار انباشته، عرش خود را بنا نهاد کـه ملـک آسـمان   
  )92ـ  83ش، ص1362

ود، و این جمله دلالـت دارد بـر آنکـه عـرش و آب پـیش از      بر آب ب خداعرش 
قدرت پروردگـار متعـال در جایگـاه    ه ها و زمین وجود داشته، و آب بخلقت آسمان

داشته، و کمال قدرت خویش آن را در آن جایگاه نگاه میه دیگرى بوده که خداوند ب
  )218، ص5ش، ج1372طبرسی، (.ترین عبرت براى منکران استاین خود بزرگ

گرچه این مطلب یعنی کشیده شدن و گسترانده شدن زمین در مرحلۀ اول عجیب 
پـس از آنکـه تمـام    : تر آن این است که گفته شـود رسد، اما تعریف واضحبه نظر می

سطح کره زمین به مدت طولانی در زیر آب فرو رفته بود و خداوند خواسـت تـا آن   
ای که از ودات مهیا گردد، اولین نقطهرا از زیر آب بیرون آورد که صحنۀ زندگی موج

ایـن واقعـه   . زیر آب سر بیرون آورد، همان مکان مقدس کعبه و بیت االله الحرام بـود 
  .نشان دهندۀ اهمیت این نقطه و مرکزیت آن برای همۀ عالمیان است

ها در یک زمان رخ نداده بلکـه  جالب اینجاست که پیدایی تمام این خشکیۀ نکت
ای از زمـین  و ادامه پیدا کرده است و این نقطه آغازین، همان نقطـه  ای شروعاز نقطه

است که محل اجتماع مسلمانان و طواف به دور آن، یعنی کعبه یا خانه خداسـت بـا   
  )96: آل عمران(»هدُىً للِعْاَلمَیِنَ إنَِّ أوَلَ بیَتٍْ وضُعَِ للِنَّاسِ للََّذیِ ببِکََّۀَ مبُاَرکَاً وَ«توجه به آیۀ 

بـه ایـن نـام     قرآن مجیدکی از نام های شهر مکه، ام القری است و در دو آیه از ی
  :اشاره شده است

  )92: انعام(»مَنْ حَوْلَهاَ لِتُنذرَِ أُم الْقُرَى وَ وَ«
ها و اهمیت مرکزیت و اصالت شهر مکه در مقایسـه بـا   ام القری یعنی مادر آبادی

  .دهدهای دیگر را نشان میسایر شهرها و آبادی
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ای برخوردار است کـه  شود که این شهر از چه ویژگیاکنون این سؤال مطرح می
هایی مانند شرافت کعبـه  شایستۀ چنین نامی است؟ در پاسخ به این پرسش به ویژگی

بر بیت المقدس، قدمت کعبه، ملاک شرافت آن بر بیت المقـدس، اختصـاص کعبـه    
، انـۀ خـدا، از زمـان حضـرت آدم    ها، برپایی مراسـم حـج در خ  برای تمامی انسان

ش، 1386هاشمی رفسنجانی، .(توان اشاره کردهدایت بودن کعبه برای تمام مردم، می
  )544ـ543، ص2ج

های پـیش از  بیان کردند که همانا خداوند سبحان، انسان همچنین امیرالمؤمنین
سـید رضـی،   .(هـایی در مکـه آزمـایش کـرد    تا آیندگان این جهان را با سـنگ  آدم

  )192، خطبۀ 389ش، ص1379
 شـد،  خلق زمین از که موضعى یناولتواند دلیلی باشد بر اینکه همۀ این موارد می

  .است بوده کعبه ۀخان موضع
  .به این ترتیب بسط یافتن زمین از زیر کعبه مخالفتی با کتاب الهی ندارند

  
  :مطابقت احادیث با سنت متواتر. 2
  :زیر کعبه دلالت دارد از جمله احادیث گوناگون بر گسترش زمین از 

 عنـد  فتعشـینا  غـلام  أنا و أبی مع کنت«: قال: الوشاء علی بن الحسن عنروی . 1
 عشـرین  و خمسۀ لیلۀ: له فقال ۀالقعد ذی من عشرین و خمسۀ لیلۀ السلام علیه الرضا
 السـلام  علیـه  مریم بن عیسى فیها ولد و السلام، علیه براهیما فیها ولد ۀالقعد ذی من

 سـتین  صـام  کمـن  کـان  الیـوم  ذلک صام فمن الکعبۀ تحت من الارض دحیت وفیها
  )4، ص2تا، جشیخ صدوق، بی(».شهرا
من کودک بودم که با پدرم در : از حسن بن علی وشاّ روایت شده است که گفت«

خـوردیم، پـس   شـام مـی   شب بیست و پنجم ماه ذیقعده در خـدمت امـام رضـا   
اند و زمین از متولد شده و حضرت عیسی مفرمودند که امشب حضرت ابراهی

پس هر کس روزش را روزه بدارد چنان است که شصـت  . زیر کعبه پهن شده است
  . ماه را روزه داشته است
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، ثمَُ الکعَبۀَِإنَّ أولّ شیءِ خلق االله منِ الارضِ موضع «: قال قتاده و روی اصحابنا. 2
  )535، ص2تا، جطوسی، بی(».دحیت الارض من تحتها

اولین چیزی که خدا از زمین خلق کرد، موضع خانۀ کعبه بود، سپس زمـین را از  
  .زیر آن گسترش داد

أنه أول بیت وضع علـی وجـه المـاء    «: عن عبداالله بن عمر، و مجاهد و السدی. 3
 ۀعند خلق الارض و السماء، و قد خلقه االله تعالی قبل الارض بألفی عام و کـان زبـد  

  )125، ص8ق، ج1420رازی،(».بیضاء علی الماء ثم دحیت الارض تحته
ای اسـت  خانۀ کعبه اولین خانـه : از عبداالله بن عمر و مجاهد و سدی روایت شده

که هنگام خلقت زمین و آسمان بر آب وضع شده، و خداوند آن را قبل از زمـین بـه   
از زیر آن گسترش  هزار سال آفریده است؛ و آن کف سفیدی بر آب بود سپس زمین

  .یافت
 مـن ذی  عشـرین  و خمسۀ فی«: قال أنه السلام علیه جعفر بن موسى عن روی. 4
 سـبعین  ۀکفـار  کـان  الیوم ذلک صام فمن الحرام البیت الکعبۀ عزوجل االله أنزل ۀالقعد
شیخ صدوق، (».السلام علیه آدم على السماء من الرحمۀ فیه انزلت یوم أول هو و ،سنۀ
  )168، جزء 3ص، 2تا، جبی

القعـده  در بیست و پـنجم ذی : روایت شده که گفته است از امام موسی کاظم
خداوند عزّ و جل کعبه را فرود آورد پس هر کـس در ایـن روز روزه بـدارد، کفـارۀ     

 .باشد، و آن اولین روزی است که رحمت از آسمان بر آدم نازل شدهفتاد سال می
  

  گیرینتیجه
دسـت آمـد   ه خلقت آسمان و زمین نازل شده، این نکته ب ۀدرباراز مجموع آیاتی که 

ای از گازهای گسترده و عظیم وجود داشت، و که قبل از خلقت آسمان و زمین، توده
زمین و آسمان به هم متصل و چسبیده بودند و در اثر انفجارهای پـی در پـی از هـم    

مشهور علمی،  ۀا نظریب ه کهشکافته و کهکشان و منظومه و کرات دیگر به وجود آمد
  .یعنی انفجار بزرگ، همخوانی دارد
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مرحلـه نخسـتین   مربوط بـه  ، بگیریمشدت پرتاب کردن ه معناى به ب را دحو اگر
و پرتـاب گـوى مـلازم بـا     (باشـد خلقت و جدا شدن زمین از منشأ اصلى خـود مـی  

 بـوط مرگستردن و آماده کردن باشد،   معناىه و اگر ب). حرکت انتقالى و وضعى است
ست که زمین سرد شده و سطح آن از مواد خاک و عناصر اولیـه و آمـاده   ا ای به دوره

انبسـاط   به ایـن ترتیـب،  . استه شدبراى ظهور برکات و رحمت خداوند و زندگى 
و ) حرکـت وضـعی زمـین   (ه یعنیغلتانیدن و چرخش به وقوع پیوست ۀزمین به وسیل

کنند، منافی معنای حرکـت  یاد میآنچه در تفاسیر از دحوالارض به بسط و گسترش 
  بنـابراین هـم   . نیست، زیرا هر بسط و انبساطی ملزم بـه حرکـت و اضـطراب اسـت    

  .توان معنای گسترش و هم حرکت زمین را از آن افاده کردمی
 قـرآن احادیث دحوالارض ممکن است از نظر رجالی ضعیف باشد، اما متن آن با 

در  قرآن داشته باشد، زیرا قرآنای به عظمت اشارهتواند و سنت همخوانی دارد، و می
شـجاعانه   ،بودند یسکون زمین بطلمیوس ۀمقهور نظری ،عصری که مشهور دانشمندان

و با صراحت برخلاف آن سخن گفت و مطالب علمی حق و صـادقی را بـه جهـان    
  .ها بعد به صورت قطعی به اثبات رسید عرضه کرد که قرن

. ر کعبه با حقایق علمی و تـاریخی منافـات نـدارد   حرکت و گسترش زمین از زی
ها به خانه خدا و این مورد که هسـتی  شاید هم بیان این مفهوم، در توجه دادن انسان

  . از ذات اقدس الهی حیات گرفته است، مفید باشد
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